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جدول ارزش گذارى فیلم هاى جشنواره فیلم فجر- روز هشتم
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شرق:در این صفحه فیلم های جشنواره را هرروز ارزشگـذارى می کنیم. جدول ارزش گذاری روزانه، به معنای انتخاب «بهترین» یا «بدترین» فیلم نیست. آرا 
به صورت روزانه و پس از گذشت زمانی کوتاه از نمایش فیلم از ارزش گذاران گرفته می شود. 
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پوســتر کفش هایم کو؟ ... . بــا تأکید بر یک چهره و 
یــک چیدمان حروف متقــارن و البتــه دوزبانه، خود را 
نشــان می دهد و اما نه فیلم را. اگر خیلی از ســر ارفاق 
و همراهی قضاوت کنیم این پوســتر توفیق این را دارد 
که بگوید من پوســتر بدی نیســتم امــا هرگز نمی گوید 
پوســتر چیســتم و بــرای چه نیتی ســاخته شــده ام. 
پوستر کفش هایم کو، چنین پوســتری است، نه بیشتر. 
همین! همان قدر که پوســتر بدی نیست، پوستر خوبی 
هــم نیســت.  معمولا پوســترهایی که با یک اشــارت 
خیلی خیلی کلی قصد دارند به طرز سربســته فیلم را 
معرفی کنند (یــا نکنند!!!) مانند دیباچــه ای بر کتابی 
هســتند که مخاطب را به خواندن دعوت نمی کند. این 

پوســتر دقیقا همین طور است: مخاطب را به دیدن فرا 
نمی خواند. مگر اینکه مخاطب چهره حاضر در پوستر را 
بشناسد و بپسندد. پرسش این است: آیا سرنوشت فیلم 
کفش هایم کو در گروی چنین تمهیدی است؟ هرچند، 
پوســتر معمولا نخســتین جزء از اجزای فیلم است که 
کارگردان بــا مخاطب فیلمش در میــان می گذارد اما 
در واقع، پوســتر آخرین عامل فیلم است که وی پس از 
ســاختن اثرش اقدام به ســفارش آن می کند.  پوستر را 
می توان، با اندکی مســامحه، جزء فیلم به حساب آورد، 
ولی هرگز نمی توان آن را عضو بدنه اصلی فیلم قلمداد 
کــرد. برای روشن تر شــدن مضمون کلامم از اســتعاره 
دیباچه و مقدمه بهره گرفتــم، کمی توضیح لازم دارد: 

دیباچــه کتاب با مقدمه کتاب فرق دارد. مقدمه مدخل 
بحث است اما دیباچه مدخل بحث نیست. خواندن آن 
به منزله اولین نگاهی است که شخص قبل از ورود به 
ســاختمان، به کل بنا می افکند. به هرحال، این پوســتر، 
قبل از ورود به ساختمان فیلم، در حد اولین نگاه به کل 
بنا نیز کاربرد ندارد و در بهترین فرض، ما را به یک اشارت 
خیلی کلی رهنمون می کند. مگر اینکه بپذیریم که چهره 
دیده شده در پوستر ضامن بقای فیلم است و یک نظر بر 
او یعنی همه فیلم. پوســتر کفش هایم کو پیامی بیش 
از آنچه ذکر شــد منتقل نمی کند. پوسترهای کم فروغ، 
مبهم، درون گرا و فاقد عنصر رسانه ای و ارتباطی، بیش 
از اینکه سطح نازل سلیقه ســفارش دهندگان را هویدا 

کنند- سفارش دهندگانی که به دلیل کارفرمابودن، خود 
را صاحب همه تخصص ها تلقی می کنند – آشکارکننده 
روابط قوم و قبیله ای، دوست و آشنایی و غیرمسئولانه 

ارباب این حرفه هاست.

یک پوستر، یک جشنواره

نگاهی به پوستر کفش هایم کو؟ 
پوسترى با اشارات خیلى خیلى کلى  احمدرضا دالوند

مهدی جوانبخت: فرهنگ سرای ارسباران در حرکتی هماهنگ با سازمان 
زیباســازی و ســازمان اتوبوس رانی تهران اقدام به تزئیــن نزدیک به ۱۲ 
دســتگاه اتوبوس با هنر گرافیتی کرده اســت. شش نقاش تحصیل کرده 
هم اجرای ایــن کار را بر عهده گرفته اند. شــاید در میان هنرمندان همه 
رشــته های هنری فقط گرافیتی کاران هستند که علاقه ای به امضای آثار 
خود ندارنــد. گرافیتی، در ذات خــود یک هنر اعتراضی اســت؛ ازاین رو 
هنرمندان گرافیتی در سراسر دنیا، اغلب نام و هویت اصلی خود را برملا 
نمی کنند. این بار اما شاهد یک اســتثنا هستیم و شش گرافیتی کار ایرانی 
بی آنکه پشــت نقاب پنهان شــوند، با آوردن این هنــر روی اتوبوس های 
شــهری، آن را فراگیر تر کرده اند.  لیلا اســلامی، یکی از این شش هنرمند 
درباره این حرکت هنری به «شــرق» می گویــد: «اجرای این کار ماحصل 
جلســاتی بود که در فرهنگ سرای ارســباران با آقای سلیمانی داشتیم. 
ایده اصلی کار، بر اســاس پیشــنهاد من و هم فکری شــورایی و گروهی 
امکان پذیر و اجرائی شــد. این پرســش که تا چه زمانی روی اتوبوس ها 
تبلیغ سس مایونز و رب گوجه فرنگی ببینیم و آیا نمی توان جز تبلیغ یک 
کالا روی اتوبوس های شــهری یا حتی ماشــین ها طرح و رنگ بهتری را 
دید، ما را به این ســمت، ســوق داد که به بهانه دهه فجــر و با رویکرد 
بازســازی دوران انقلاب، به زیباسازی شــهر کمک کنیم». اسلامی درباره 
نــگاه خود و همکارانش در این پــروژه اضافه می کند: «برای ما مهم این 
بــود که به لحاظ چینش هنری و حفظ تعادل نــور و رنگ در گرافیتی به 
طراحــی این اتوبوس ها بپردازیم. ما نگاه مطلــق را از خود دور کرده ایم 
و بــه نظرم موضوعی بودن و سفارشی شــدن کار از ارزش گرافیتی ما کم 
نمی کند. ما گرافیتی را ابزاری برای کار هنری خود کردیم و کوشــیدیم به 

آن زبان معاصری بدهیم».
محمود حضرتــی، دیگر هنرمند گرافیتی، می گوید حال وهوای اجرای 
این کارها بازسازی ســال های پیش از انقلاب است و آنچه در آن سال ها 
روی دیوارهای شــهر دیده می شــد؛ از شعارنویسی گرفته تا چاپ عکس 
امام با شابلون و کلیشه روی دیوار. او اضافه می کند: «نفس هنر گرافیتی 
جوشش هنرمند بدون واســطه نظارتی است. یک نوع انتقاد یا اعتراض 
به یک جریان خاص که می تواند اقتصادی، سیاســی یا اجتماعی باشــد، 
اما در این کار ما به جنبه اعتراضی گرافیتی نظر نداشــته ایم، بلکه هدف 
اصلی ما زنده کردن فضای انقلاب برای مردم اســت، به ویژه نســلی که 
انقلاب را ندیده اند. شــاید این کار یک گرافیتی مدرن نباشد، اما از تکنیک 

گرافیتــی برای انجام آن اســتفاده کرده ایم. پس نبایــد منتظر کاری مثل 
کارهای Banksey باشــیم». عرفان شــهیاد، دیگر هنرمند شــرکت کننده 
در این پروژه معتقد اســت هنر گرافیتــی در ایران همراه با جریان انقلاب 
شکل گرفت: «درواقع گرافیتی ابزاری هنری در دست مردم بود که پیغام 
خود و انقــلاب را به دیگران بدهند. برای نمونه، شعارنوشــته های روی 
دیوار و طرح های شــابلونی، از این دست فعالیت ها بودند. چون گرافیتی 
در ذات خــود یک زبــان انتقادی ولی پنهــان دارد و این خصوصیت هنر 
گرافیتی به مردم کمک کرد تا بتوانند به هدفشــان؛ یعنی انقلاب برسند. 
هدف ما هم بازســازی حس وحال آن روزها بود بــا رویکردی به روزتر و 
ساختارمندانه تر. حمید سالاری، درباره جزئیات این پروژه چنین می گوید: 
«۱۲ اتوبوس را به نیت دهه فجر با گرافیتی تزئین کردیم. امکانات بســیار 
کمی داشــتیم، اما در پایان نتیجه بسیار خوبی گرفتیم. هنر گرافیتی برای 
ما ایرانیان یادآور روزهای انقلاب اســت. این هنر به حتم بازتاب اعتراض 
آن دوران بوده؛ گرافیتی در آن روزگار نمود اجتماعی و سیاســی داشته و 

مردم خیلی خودجوش آن را انجام می دادند اما ما آن را از حال اعتراضی 
خارج کردیم و با دو رنگ ســیاه و سپید و با یک ترکیب بندی مدرن این کار 
را به سرانجام رساندیم. ما نمی خواستیم بر اساس یک جریان خاص کار 
کنیم و اصولا هنرمند نباید متکی به ایدئولوژی خاصی باشد. برای هنرمند 
گرافیتی رســاندن پیام اثر به مخاطب در کوتاه ترین زمان و به ســاده ترین 
شکل ممکن بسیار اهمیت دارد. همان طور که او هنگام خلق اثر باید در 
کمترین زمان و با بهترین کیفیــت کار خویش را انجام دهد. فکر می کنم 
مــا هم همین کار را کردیم. ما فقط پیام دهنده بودیم». اما موحد بیرانوند 
درباره نحوه اجرای این کارها بر بدنه اتوبوس ها می گوید: «ایده اصلی کار 
در جلساتی که در فرهنگ سرای ارسباران داشتیم، بین گروه ما که نامش 
Auto Art است و آقای سلیمانی شکل گرفت. نحوه اجرا هم به صورت 
کلیشــه و شابلون بود، مانند آن چیزی که در زمان انقلاب روی دیوارهای 
شــهرها به چشــم می خورد. ما عکس های تظاهرات ها و برخی مطالب 
مهم روزنامه های آن زمان را با لیزر برش دادیم و به شــکل سیاه و سپید 
اجرا کردیم. برای خود من این کار بســیار نوستالژیک بود. در کل گرافیتی 
سرعت زیادی در انتقال مفاهیم دارد و همیشه هم یک کنایه پنهان درون 
خود دارد که همان پیام اصلی گرافیتی اســت و به همین دلیل است که 

لفظ گرافیتی را نمی توان دولتی کرد. 
  

گرافیتی با توجه به قدمتی که دارد، به شــکل خودجوش از بین خود 
مردم بیرون آمده است و مردم هم در جریان انقلاب نشان دادند تا چه حد 
می تواننــد با این هنر ارتباط برقرار کنند؛ هرچند بعد از انقلاب این هنر به 
فراموشی سپرده شد. به اعتقاد مهدی سلطانی، هرجا که خبری نمی تواند 
رســانه ای شود، گرافیتی وارد می شود و پیام خود را می دهد. این هنرمند 
البته به وجه دیگری از این هنر هم اشاره می کند: «متأسفانه گرافیتی امروز 
به شــکلی رادیکال درآمده و با سیاست های دولت ها سازگاری ندارد. به 
همین دلیل هم هر روز بیشــتر از دیروز به ســمت هنر زیرزمینی گرایش 
پیدا می کند، اما کار ما دنباله این رویکرد زیرزمینی و هنر رادیکال نیســت. 
ما در پی بازســازی روزهایی از تاریخ این کشــور بودیم که گرافیتی همراه 
با مردم بود، چه تصویر یک دســتِ خونی باشــد و چه شعارنوشته های 
انقلابی، اتوبوس های شــهری بهترین فضا را برای این کار دارند که بتوان 
پیغام گرافیتی را در کمترین زمان به مخاطب منتقل کرد. ما تلاش کردیم 

ارزش های این هنر را به عموم مردم یادآوری کنیم».

بازسازی دوران انقلاب با  هنرِ  اعتراضی

اتوبوس ها
 با  گرافیتی آمدند

ظهور یک فیلم ساز بااستعداد دیگر

۱. «پــل خــواب» اکتــای براهنی، اقتباســی از  �
جنایت ومکافات است. این درست که تاکنون ده ها 
فیلم بر این اســاس ساخته شــده ولی حاصل کار 
براهنی یک فیلم شسته ورفته و خوش ساخت از آب 
درآمده که بی لکنت قصه را تعریف می کند و البته 
به خوبی ایرانی شده اســت. صحنه مهم و دشوار 
قتل در فیلم، خوب ســاخته شــده و فیلم باوجود 
آشنابودن قصه، خسته کننده نیست و ریتم مناسبی 
هــم دارد. «پل خــواب» یک فیلم خوش ســاخت 
اســت که ظهور یک کارگردان بااســتعداد را نوید 
می دهد و البته بازی خوب ســاعد سهیلی و هومن 
سیدی و حضور گرم اکبر زنجانپور را پس از مدت ها 
با خود دارد.                                      ۳ ستاره از ۵

۲.« ابد و یک روز» عالیســت؛ قصــه فوق العاده، 
بازی های درخشان و کارگردانی هوشمندانه. بازی ها 
جملگــی خوب اســت اما پیمــان معــادی و نوید 
محمدزاده بی نظیرند. پریناز ایزدیار هم فراتر از انتظار 
اســت. فیلم گرچــه همچون بســیاری از فیلم های 
دیگر به نمایــش نکبت و پلشــتی در زندگی برخی 
خانواده های طبقه فرودست می پردازد اما پرداخت 
درســت و نزدیک شــدن به اندازه به شــخصیت ها، 
آنهــا و موقعیت ها و روابطشــان را باورپذیر می کند. 
«روستایی» که با ساخت فیلم کوتاه به سینمای بلند 
راه یافته، یک پدیده اســت؛ نماینده ای از نســل تازه 
سینماگران ایرانی.                                       ۴ ستاره از ۵
۳. فیلم فــرزاد مؤتمن، «آخرین بار کی ســحر را 
دیــدی» یک فیلم پلیســی پذیرفتنــی در اندازه های 
سینمای ایران اســت. نکته انحرافی درست طراحی 
شــده، گره افکنی تقریبا به موقع اتفــاق می افتد و از 
نیمه فیلم ماجرایی تازه به فیلم اضافه می شــود که 
همان ماجرای اصلی اســت. نشــانه گذاری ها برای 
برداشــت نهایی هم مفهوم اســت و به کار می آید. 
فصل گره گشــایی طبــق معمول و مطابــق الگوی 
پوآرو، در کلام اتفاق می افتد و با نصیحت گل درشت 
پلیس به مجرم تمام می شــود.  ریتم فیلم برای یک 
فیلم پلیســی کند اســت و به نظر می رسد اطلاعات 
می توانســت بهتر توزیع و ســرعت رخ دادن اتفاقات 
بیشتر شود.                                     ۵. ۲ ستاره از ۵
۴. «نفس» بعد از فیلم متوســط و مظلوم «شیار 
۱۴۳» برای نرگــس آبیار گامی به جلوســت. از آن 
جهت مظلوم کــه فرصت طلبان، اجازه نقدشــدن 
به آن ندادند و آن را از نقد و رخ نمودن اشــکالاتش 
محروم کردند. نفس اما در ســاختار و شیوه روایت 
متفاوت از فیلم قبلی است. فیلم آن قدر به کودکی 
یــک کودک نزدیک می شــود که در ســینمای ایران 
بی ســابقه اســت. واقع نمایی موفق با جزئیات زیاد 
و دقت بســیار، فضا سازی درســت و استفاده بجا و 
مؤثر از انیمیشــن ازجمله امتیازات «نفس» به شمار 
می آینــد. لحظات تنبیــه کودک توســط مادربزرگ، 
معلم و ناظم و به ویژه معلم قرآن کاملا آزاردهنده 
است و به مرز کودک آزاری می رسد. نکته مهم دیگر 
آن اســت که با این قصه و شکل روایت، فیلم مسیر 
مشــخصی برای رســیدن به یک پایان بندی درست 
را طــی نمی کنــد. همه چیز در یک خــط صاف در 
جریان اســت و نقل برشــی از خاطرات یک کودک 
که با منطق تاریخــی جلو می رود، پایان ناپذیر جلوه 
می کنــد. شــاید فیلم «نفــس» با منطق داســتانی 
فعلی، گرچه از روایت مدرن بهره می برد، جز با این 
پایان بندی - که به گمان من تحمیلی اســت- هرگز 
تمام نمی شد.                                  ۵. ۲ ستاره از ۵

بر بال سیمرغ

 کیوان کثیریان

یادداشت های روزانه تماشاگر  ردیف وسط
دوران استثنا، سینمای استثنا

مهرداد حجتی: «نمی شود مثل بچه آدم وارد سالن  �
نمایش فیلم شد. می خواهیم. نمی گذارند. باید صف 
تشکیل شود. صف هم باید دراز و طولانی شود. صدای 
همه درآید. کلی وقت تلف شــود. بعد اجازه دهند با 
تنه زدن و فشــار از لابه لای دســت وپای این وآن، وارد 
شــویم. وقتی سالن خالی است بگذارند مثل بچه آدم 
هرکس برود ســرجای خودش. آخــر این چه وضعی 
اســت؟». این را یکی از توی صف گفت. سرک کشیدم، 
تماشــاگر ردیف راســت بود. خوشــم آمد. یکی دیگر 
گفت: «مگر نمی بینی می خواهند صف تشکیل شود تا 
از شــلوغی پشت در سالن تصویر برداری کنند؟ لابد به 
این تصاویر نیاز دارند». صدایش آشــنا بود. پشت سرم 
ایســتاده بود. نیازی به چرخاندن ســر نبود. تماشاگر 
ردیف چپ بود. خوشــم آمد. مثل همه آنهایی که در 
صف ایستاده بودند. تماشاگر ردیف راست از همان جا 
که ایستاده بود، گفت: «یعنی از ما مثل اجناس متنوع 
و رنگارنــگ درون ویتریــن دارند اســتفاده می کنند؟» 
تماشــاگر ردیف چپ گفت: «البته این طوری لابه لای 
این همه جنس لطیف و به دردبخور، یکی، دوتا جنس 
بنجل هم پیدا می شود، لابد» داشت به خودش اشاره 
می کرد و می خندید. در سالن باز شد و یک به یک همه 
وارد شــدند. سر جایمان که نشســتیم، تماشاگر ردیف 
چپ گفت: «ایــن صف ها و این گونــه رفتارها و حتی 
این گونه فیلم ها، همه از مظاهر تداوم دوران «استثنا» 
اســت. باید شــرایط به وضعیــت «عــادی» بازگردد. 
نمی توان تا ابد این وضع را ادامه داد». تماشاگر ردیف 
راست گفت: «می خواهی از این وضعیت نتیجه بگیری 
اگر هم الان اوضاع خوب نیست، به خاطر تداوم دوران 
قبل است؟ یعنی دوران احمدی نژاد؟». تماشاگر ردیف 
چپ می گوید: «مگر غیر از این است؟» وضعیت استثنا 
«همه مظاهرش اســتثنایی اســت. حتی سینمایش. 
نمی شــود یک جایش عادی باشــد یک جای دیگرش 
استثنایی». تماشاگر ردیف راست می گوید: «باز برگشتیم 
سراغ برنامه و کارگزار. من پیش تر گفتم از برنامه دفاع 
می کنم، نه از کارگزار. بنا نیست هر کاری که هر کارگزار 
کــرد از آن دفاع کنم». تماشــاگر ردیف چپ می گوید: 
«اما احمدی نژاد هر کارگزاری نیســت. او نماد اســت. 
نماد یــک دوران؛ دورانی که در آن بخشــی عظیمی 
از جامعه نادیده گرفته شــد. طبقه متوســط جامعه 
تضعیف شــد و تحلیل رفت. روشــنفکران و نخبگان 
تحقیر شدند و گروهی قلیل به اکثریت جامعه ترجیح 
داده شدند. نمونه اش ساخت فیلم های پرخرج توسط 
گروهی قلیل در آن دوران بود؛ در شــرایطی که همه 
سینماگران از ورشکستگی سینما سخن می گفتند. این 
یعنی «ابنرمال»، یعنی شــرایط را از وضعیت «نرمال» 
خارج کردن. یعنی اجرای قانون به دلخواه.». تماشاگر 
ردیف راست می گوید: «فیلم پرخرج ساخته شد. چون 
لازم بــود. توجه به برخــی «ارزش ها» نیاز به حمایت 
دولت دارد. بدون حمایــت دولت آن «ارزش ها» احیا 
نمی شــوند. ســینما هم در آن میان هزینه بر اســت. 
یعنــی می گویید کســی ســراغ آن ارزش هــا نرود؟» 
تماشاگر ردیف چپ می گوید: «بحث را منحرف نکنید 
دوست من. با پیش کشیدن بحث «ارزش ها»، بحث را 
ایدئولوژیک نکنید. هر چند «احیای ارزش های انقلاب» 
توجه دولتی نمی خواهد. توجــه مردمی می خواهد. 
هنرمند هم جزئی از مردم اســت، نه دولت. اتفاقا در 
دوران احمدی نژاد تلاش گســترده ای صورت گرفت تا 
هنرمندان را هم زیرمجموعه دولت کنند. به همین دلیل 
هــم نهادهای مدنی آنها را تعطیل کردند تا به جایش 
سازمان دولتی بسازند. نمونه اش تعطیل کردن «خانه 
سینما» و تأســیس «سازمان امور سینمایی» بود. نهاد 
مدنی بنا شــد جایش را به ســازمان دولتی بدهد. در 
نهاد مدنی تصمیم گیرنده، مردم هستند. اما در دستگاه 
دولتی تصمیم گیرنــده دولت اســت. دولت تصمیم 
می گیرد تا مردم اجــرا کنند. به همین دلیل هم بود که 
هنرمنــدان از آن دوران به نیکی یــاد نمی کنند. چون 
قرار شــده بود دولت به جای مــردم تصمیم بگیرد». 
تماشاگر ردیف راست سرش را به سوی تماشاگر ردیف 
چپ خم کرد و آهســته گفــت: «تعطیل کردن «خانه 
ســینما» کاری اشــتباه و غیرقابل دفاع بود. خیلی از 
بچه مسلمان ها هم با آن کار مخالف بودند». تماشاگر 
ردیف راســت در جای خود جابه جا شــد و بار دیگر با 
صدای رســاتر گفت: «یک موقع شما به عنوان کارگزار، 
برنامه ای  داری که قابل دفاع اســت. اما در زمان اجرا 
با موانعی روبه رو می شــوی و نمی توانــی آن را اجرا 
کنی. در دوران «دکتر» وضع به این منوال بود. ایشــان 
می خواســت. اما نمی گذاشتند.»  تماشاگر ردیف چپ 
با قدری برآشفتگی گفت: «باز هم که همان حرف ها را 
تکرار می کنید. در زمان آقای «دکتر» شما، همه چیز که 
در اختیار ایشــان بود. احدی از اصلاح طلبان هم روی 
کار نبود. چون همه را کنار گذاشته بودند. گوی و میدان 
یکپارچه در اختیار ایشان بود. چرا بهانه تراشی می کنید؟ 
چه کسی نگذاشــت؟ ضمنا اگر هم کسی نگذاشت تا 
ایشــان همه برنامه هایش را اجرا کند، باید به او آفرین 
گفت. باید دستش را هم بوسید. چون معلوم نبود اگر 
ایشان همه برنامه هایش را اجرا می کرد، وضع مملکت 
الان چگونه بود؟ البته می تــوان حدس زد. اما به خیر 
گذشت. باید خدا را شکر کرد». تماشاگر ردیف راست که 
از حرف های تماشاگر ردیف چپ برآشفته شده بود، آب 
دهانش را قورت داد و با خشــم گفت: «همین شما ها 
نگذاشتید. شما ها...» حرفش را تمام نکرد. ترجیح داد 
کار به مجادله نکشد. در همین حین چراغ ها را خاموش 
کردند تا «خماری» آغاز شود. من داشتم در آن تاریکی 
به وضعیت «ابنرمال» و «نرمال» می اندیشیدم؛ به اینکه 
همه ترجیح می دهیم «نرمال» باشــیم، نه «ابنرمال». 
مگر می شود از «وضعیت انرمال» دفاع کرد!! می شود؟  

حوالى برج میلاد

کتابی برای «مثبت نگری»
شــرق: نخســتین اثــر تألیفــی ایرانــی در حوزه  �

مثبت نگــری، بــا عنــوان «نوبــت ماهیگیــری» برای 
دومین بار در سال جاری منتشر شد. «نوبت ماهیگیری» 
(مثبت نگری کاربــردی و رهایی از افکار منفی)، تألیف 
محمد نوراللهی اســت کــه پس از نمایشــگاه کتاب 
امسال، از سوی انتشــارات آرادمان به بازار نشر عرضه 
شد. کتاب «نوبت ماهیگیری» از سوی انتشارات آرادمان 

با بهای ۱۲ هزارتومان به بازار نشر عرضه شده است. 

نگاه

حســین عبدالهاشــم پور: ۱- نمی دانم چندسال 
اســت، گویا چندصدســالی هســت ایرانــی را با 
تعارفات عجیب وغریبش می شناســند، همه هم 
اعتراف می کنند همین تعارف ســبب شد ایرانی 
اصــل آنچــه در دل دارد بروز ندهد و ســایه ریا، 
تزویر و حتی دروغ نگذارد آفتاب حقیقت بتابد و 
سردی و دوری بر جامعه مستولی شود؛ اکنون اما 
چند صباحی اســت به لطف توسعه شبکه های 
اجتماعی و نیز فروریختن تابوهای خودســاخته، 
درون و بــرون ایرانــی به هم نزدیک شــده و آن 
تعــارف دیرینــه جایــش را به صراحــت بیان و 
جســارت عمل گرایانه داده اســت؛ این موهبتی 
معاصر برای جامعه ماســت کــه با قدرت گرفتن 
طبقه متوســط پوســت نــو می کنــد؛ در چنین 
هنگامــه ای بالطبع آثار هنری نیز باید از تعارفات 
ســنتی فاصله بگیرند.  ۲- این روزها جشــنواره 
فیلم فجر ثابت کرده که اکثر فیلم ســازان ایرانی 
متوجــه نوخواهی جامعه نیســتند؛ به خصوص 
فیلم ســازانی که دهه پنجم عمرشان را پشت سر 
گذاشــته اند همچنان تعارف زده و با لکنت سخن 
می گوینــد؛ ازاین روســت که در هنــگام نمایش 
آثارشــان، مخاطبان معترض سوت می زنند، کف 
می زننــد و اعتراض خود را بــدون محافظه کاری 

به هنرمندی که تا دیروز اســتاد می نامیدند اعلام 
می کنند؛ درعوض آن سوتر، نسل نو سینمای ایران 
که هنوز به چلچلی هم نرســیده اند با گستاخی 
هنجــار و صراحت بیانــی کم ســابقه مابــه ازای 
بیرونــی جامعه خود را در مدیوم ســینما بازتاب 
می دهنــد: مثلا «بارکــد» در قالب ســرگرمی به 
نقد و تمســخر دامنه دار فساد اقتصادی و بغض 
جامعه می پردازد، «لانتوری» در قالبی مســتند و 
گزارش گونه ابایی ندارد که تئوری های دلواپسان 
را به نقد بکشــد و نوجویــی ایرانی امروز را عیان 
کند و «ابد و یک روز» پرده از چهره فقر برمی دارد 
که اخلاق و بنیان خانــواده ایرانی را به مخاطره 
افکنده است... . ۳- ۷۰، ۸۰  میلیون نفر جمعیت 
داریــم، واقعا نباید با چنین بازار مصرفی، ســالن 
سینمایمان خالی، چشــم تئاتری به جیب دولت 
و تیراژ کتاب اســف بار باشد؛ اگر هست که هست 
حتمــا یک جــای کار شــاید هم چندجــای کار 
می لنگــد که می لنگــد. به گمانم اگــر حصار این 
تعارفــات نم گرفته فروریزد، اقبــال مردم هم به 
هنر افزون تر می شــود و چرخ اقتصــاد هنر بهتر 
می چرخــد؛ اتفاقــی که در مــدل جمع وجورش 
این روزها در نقاشــی مان افتاده است و می تواند 

توسعه و تسری یابد. 

پشت بوم

عمر تعارف ایرانى به  سر آمده
رضا آشفته: امروز سه شنبه ۲۰ بهمن شاهد گشایش 
نمایش «چمدان»، کار فرهــاد آییش در تالار اصلی 
تئاتر شهر خواهیم بود. نمایش چمدان همچون دیگر 
آثار فرهاد آییــش در فضایی ذهنی و در ناکجاآبادی 
غریب می گذرد و در آن نوعی ابزورد ایرانی مشــهود 
است؛ آدم هایی که چمدان به دست در بی ارتباطی و 
ترس و گریز از هم به سر می برند و رفته رفته با عشق 
به هم گرایش پیدا می کنند و می توانند روابط انسانی 
را دوبــاره لمــس و تجربه کنند. در ایــن فضا اذان و 
صدای شــجریان هست و موســیقی های مدرن مثل 
رپ که به گونه ای تداعی گر یک فضای ریشه دار ایرانی 
است و این همان ماده خاص است که هویت معاصر 
ایرانیــان را در یک وضعیت ابــزورد نمایان می کند و 
درعین حال در آن ساحت جهان شمول نیز محسوس 
است. این اثر، شامل دو نمایش می شود که یکی با نام 
«چمدان» ۲۵ ســال پیش به نویسندگی و کارگردانی 
فرهاد آییش اجرا شــد. نمایش دوم نوشــته «کوبو 
آبه»، نویســنده سورئالیست ژاپنی اســت. این آثار از 
دو منظر متفاوت «چمدان» را دستمایه کارشان قرار 
می دهند، اما به لحاظ فلســفی بــه یکدیگر نزدیکند. 
«کوبو آبه» نام مســتعار «کیمیفوســا آبه»، نویسنده، 
نمایش نامه نویس و عکاس ژاپنی، است. «چمدان» 
نخســتین نمایشــی اســت که فرهاد آییش بعد از 

بازگشــت خود از آمریکا در ایران کارگردانی کرده. او 
این نمایش را در سال ۷۰ در تالار چهارسوی تئاتر شهر 
روی صحنه بــرد. نمایش چمدان که جزء آثار مدرن 
تئاتری است، درباره   انسان های سرگشته ای است که 
در فضای ناکجاآباد، چمدان هایشــان را نمی بینند و 
مدام در یک دور باطل، خود را خسته می کنند تا برای 
زندگی خود معنایی پیدا کنند. این نمایش با استفاده 
از طنزی ظریف، سرگشــتگی انســان ها را در جامعه 
مدرن، نشــان می دهد. آییش با اشاره به اینکه در این 
نمایش ۱۲ ویدئواینستالیشن با موضوع چمدان توسط 
پویا آریان پور و دانشجویانش طراحی و اجرا می شود، 
درباره دلیل استفاده از اینستالیشن در نمایشش گفت: 
هدف من این بود که قبل از شــروع نمایش، تماشاگر 
پیش زمینه ای از چمدان در ذهن داشــته باشــد و ما 
در اجــرای نمایش این مفهــوم را در ذهن مخاطب 
به شــکل های مختلف جاری کنیم و تماشاگر با یک 
پیش داوری وارد ســالن تئاتر شــود و سپس با دیدن 
اینستالیشــن ها، قضاوت هایش دســت خوش تغییر 
شــود. پس از آن نمایشــی با متن کوبو آبه، نویسنده 
سورئالیست، یک انیمیشن با نگاهی متفاوت به مقوله 
چمــدان و بعد از آن نمایش نامه «چمدان» نوشــته 
قدیمی خودم را ببینــد. این گونه روی ذهن مخاطب 

نمایش کار می کنیم. 

تماشاخانه

آییش چمدانش را مى گشاید
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